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تجزيه  اين عوامل بر موسيقي بيروني و كناري اشعار خاقاني شرواني و مسيح كاشاني بررسي و تأثير اين مقاله،
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بيش از پنجاه درصد اشعار خاقاني در اوزان  ،دهد بدست آمده نشان مي نتيجة .اند تحليل شده دو شاعر تجزيه و

اند كه تأثير عوامل اجتماعي را بر  بيش از شصت درصد اشعار مسيح در اوزان متوسط ثقيل سروده شده كوتاه و
ي است كه بر تأثير ا به اندازه تأثير عوامل اجتماعي بر موسيقي شعر .دهد اشعار اين دو شاعر نشان مياوزان 

در اين تحقيق با بررسي شعر مسيح كاشاني در دو فضاي  .گذارد اثر ميعوامل فيزيولوژيك بر موسيقي شعر 
درصدي داشته 12يط زندگي رشد مشخص شد كه كاربرد اوزان كوتاه و بلند ثقيل با تغيير مح اجتماعي مختلف،
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  مقدمه

در مقابـل   مگر در واكنشي كه انسان آفريننده، شود اقانه خلق نميانسان موجودي هنر آفرين است و هيچ اثر هنري و خلّ
روژه باستيد معتقد است كه محيط اجتماعي و فكري در خلـق   .دهد از خود نشان مي كنش اجتماعي محيط زندگي خود،

 ةهاي آن و ديگري آفريننـد  يكي محيط اجتماعي و ويژگي ،هر اثر هنري دو سرچشمه دارد ر است واثر هنري بسيار مؤثّ
  .)21و20: 1374باستيد،( گياثر و سبك خاص او در واكنش نسبت به محيط زند

    اي تنگاتنگ است كه با تغييـر و  ت بيروني رابطه وجود دارد و اين رابطه به اندازهبنابراين ميان آفرينش هنري و واقعي 
نـد چـه تحـول در نتيجـه جنـگ يـا       تحـولات اجتمـاعي بـر آثـار هنـري مؤثر      ةهم .كند ل پيدا ميتحول اجتماعي، تحو

 گذارنـد  ادبيـات تـأثير مـي    همـه بـر سـاختار و محتـواي هنـر و     ... ل سياسـي يـا اقتصـادي و    گشايي باشد يا تحوكشور
بر آثار هنري، اثـري   البته بعضي از تحولات اجتماعي نسبت به بعضي ديگر، .)190: 1374باستيد، و117: 1379دووينيو،(

  .گذارند تر مي و گسترده تر، پايدارتر عميق
هنر تحت تأثير سـاختار وجـودي   «آدورنو معتقدند كه  گلدمن و معه شناسي نظير لوكاچ،بسياري از نظريه پردازانِ جا    

گذارد به عبارت ديگر شرايط وجودي، نقش تعيين كننده در چگونگي ظهـور   اي است كه در آن پاي به عرصه مي جامعه
    .)161،ص1382راودراد،( »هنر دارند

بر هنر و ادبيات جـاي ترديـد و شـك    ... و اقتصاد باورها و مذهب وسياست،  حال كه در تأثير محيط اعم از طبيعت،   
  نيست؛ آيا اوضاع سياسي و اجتماعي بر موسيقي به طور اعم و بر موسيقي شعر به طور اخص نيز تأثير گذار است؟

مغول از  ةفتن ي پس ازبكلّ ،شعب بي انتهاي موسيقي كه قسمتي از اسامي آنها در ميان ما متداول است« :گويد بهار مي    
: 2،ج1371بهـار، ( »...بين رفته و فقط بعضي دستگاهها و مخصوصاً دستگاه حزن انگيز شـور و شـعبات آن بـاقي مانـده     

اجتمـاعي و نـژادي قـرار گرفتـه در طـول حيـات خـود         سياسي، بنابراين، موسيقي تحت تأثير عوامل جغرافيايي، .)398
در اين راستا عناصري تحقيقـي   .اي رسيد به چنين نتيجه حقيق درست علميالبته بايد براساس يك ت .پذيرد دگرگوني مي

موسيقي عشايري بنـا  « :نويسد او در بررسي موسيقي عشايري مي. استگرانجام داده است كه ما را در اين پژوهش ياري
  .)73،ص1380،عناصري( »شكل و مختصات مختلف دارد ...بر كيفيات جغرافيايي و شرايط قومي و عوامل اجتماعي و

قابل تعميم به شعر  كند، اگر نظر بهار و عناصري را بپذيريم كه البته اين پژوهش نيز به نوعي استنباط آنها را تأييد مي    
ترين ويژگي شعر است كه ابتدا خواننده را  مهم موسيقي شعر، آهنگ است و زيرا اساس شعر بر موسيقي و ؛نيز مي شود

در عالم طبيعت هيچ چيزي بي ريتم نيست حتي به هم خوردگي هم ريـتم  «: گويد يوشيج مينيما . كند به خود جذب مي
كنـيم، يكـي   در شعر، ما اين را به وزن تعبير مي. كند، ريتمي ايجاد ميپس هر ريتمي. رود كه ريتم ديگر بگيرددارد و مي

ست كه پوشش و آرايش ندارد در ضمنِ سانياز هنرهاي سرايندة شعر، نمودن وزن است شعر بي وزن و قافيه، به مثابة ان
  .)1368:434نيما يوشيج،(» طلبندوزنِ كلي هر شكلي، اجزاي آن شكل هم به نظر من ريتم خاص خود را مي

باره تـأثير  در. كندسازد و وزن، ايجاد موسيقي ميشعر، وزن را مي ةشاعر با رعايت توازن و تناسب بين اجزاي سازند    
وزن هيـأتي  «: وزن گفتـه اسـت   ةخواجه نصير الدين طوسي دربار. متفاوت و گوناگوني بيان شده است هاي وزن، ديدگاه

تي مخصـوص  است تابع نظام ترتيب حركات و سكنات و تناسب آن در عدد و مقدار كه نفـس از ادراك آن هيـأت، لـذّ   
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اشد آن را شـعر خواننـد و الا آن   يابد كه آن را در اين موضع ذوق خوانند و موضوع آن حركات و سكنات اگر حروف ب

پس از عاطفه كه ركـن معنـوي   «بعضي از شعرشناسان براين باورند كه  .)1369:22نصير الدين طوسي،( »را ايقاع خوانند
كه تخيل  يا تهييج عواطف بدون وزن كمتـر اتفـاق    چرا ،مهمترين عامل و مؤثرترين نيروها از آن وزن است شعر است،

 ـ وزن و بطور كلّ. )1373:47ني،شفيعي كدك(» افتد مي يج ي زبانِ موزون از خصلتي جادويي برخوردار است كه باعـث تهي
هاي روزانه خويش  ها در حركات جسماني خويش مثل رقص و حتي كار و فعاليت انسان. شوداحساسات مي عواطف و

فراز و فرود آوردن پتك آهنگـران و در  در حركت و آواز مردان و زنان روستايي هنگام كار، در  ،برنداز موسيقي بهره مي
  .ضرب آهنگ چكش زركوبان در همه و همه نوعي توازن و تناسب وجود دارد

اي بـراي صـرفه جـويي در    ، گذشته از آن كه تقليد آهنگ شوق و هيجان اسـت، وسـيله  وزن«اسپنسر معتقد است كه     
آن است كه چون كلمات بـر طبـق ضـرب و وزنـي      ةجشود، نتيتي كه از آن حاصل ميرود و لذّتوجه ذهن به شمار مي

اي از كند و از كوششي كه بايد براي حفظ و ضبط مجموعه آشنا باهم تلفيق شود، ذهن، آنها را آسانتر ادراك مي معهود و
  .)1373:15خانلري،(» شود سپس معني كلام را دريابد، كاسته مي كلمات به كار ببرد تا روابط آنها را با يكديگر و

رسد از اين زاويه به وزن نگريستن جامع نيست؛ درست است كـه وزن از كوشـش و تـلاش ذهنـي بـراي       به نظر مي    
هـا و  ، ضـربه دهـد ت موسـيقايي مـي  لـذّ  ،تنها نقش و كـاركرد وزن نيسـت؛ وزن  ولي اين  ،كاهدحفظ و ضبط چيزي مي

با ايـن همـه ديويـد    . )49:1373فيعي كدكني،ش( »به كلمات خاص هر شعر تاكيد مي بخشد«كند و ها را منظم مي جنبش
اي كـه  نظير اره. خاصي جز نوعي تنسيق لفظي ندارد و مظهر روشي ويرانگر است ةوزن هيچ فايد«ديچز معتقد است كه 

علمـاي علـم   . )1366:235ديچـز، (» رود به منظور تبديل همه درختان به الوارهايي با حجم و بعد متسـاوي بـه كـار مـي    
حال بايد به ايـن  . ) 22:1369نصيرالدين طوسي،( دانند مي» فصول ذاتي شعر«ن شعر در شرق وزن را از عروض و خبرگا
ذرا به تاريخ ادبي كهنسال فارسـي،  با نگاهي گ ؟موسيقي دخيلندچه علل و عواملي در گزينش وزن و  مسأله پرداخت كه

پسـندد و بـه اقتفـاي آن     شـاعر ديگـري را مـي   زماني كه شاعري سبك و شـعر   توان مشاهده كرد؛ دو شكل آن را مي هر
 ريـزد كـه معمـولاً در    در اين صورت، شاعر آگاهانه، وزن شعري را انتخاب كرده الفاظ را در آن قالب وزني مـي . رود مي

  .شود چنين شرايطي، شعرِ نابي خلق نمي
زماني كه موضوعي به . گيرد الهام ميبلكه وزن را از نفس موضوع  ،كند اي معتقدند كه شاعر، وزن را انتخاب نمي عده    

) جز اجتماعي كه در آن مي زيد؟ شود؟ كه البته بايد پرسيد موضوع از كجا به ذهن شاعر الهام مي( گذرد خاطر شاعر مي
گيـرد، اگـر   خودآگاه از حالت شـاعر مايـه مـي    وزن همان طور كه هست به طور نا« :گويد گوته مي .وزن همراه آن است

شـفيعي  (» رودن شعر، دربارة وزن بينديشد، ديوانگي است و هـيچ اثـر ارجمنـدي خلـق نخواهـد كـرد      شاعر در حال س
  .)97: 1376وحيديان كاميار،( »گويند شاعران واقعي هرگز بر مبناي وزن از قبل تعيين شده شعر نمي«. )1373:50كدكني،

كننـد و   تأكيـد مـي   )جسماني(فيزيولوژيك  يعني بر عوامل ؛بعضي از صاحب نظران بر تأثير حالات و روحيات شاعر    
رسـد   جه به بررسي انجام شده به نظر ميبا تو توان عوامل اجتماعي را ناديده گرفت؟ ا آيا ميام. بعضي بر موضوع اشعار

ر حال ب .رتر دانستاز هر عامل ديگري مؤثّ توان ناديده گرفت كه بايد تأثير آن را بر وزن و موسيقي شعر، كه نه تنها نمي
توان ادعا كرد كه با بررسي و تجزيه و تحليل اوزان و موسيقي اشعار يك شاعر به روحيـات و   اي مي اساس چنين نظريه
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اگـر چـه    .رند هم عوامل اجتمـاعي در خلق اثر مؤثّ) جسماني( زيرا هم عوامل فيزيولوژيك .توان پي برد شخصيت او مي
  .داند مل فيزيولوژيك ميرتر از عواو مؤثّباستيد عوامل اجتماعي را مهمتر 

 حال كه شخصيت و روحيات شاعر تحت تأثير عوامل اجتماعي و محـيط زنـدگي اوسـت و بـا تغييـر ايـن عوامـل،           
با توجه به اين مقدمه، اين فرضـيه   .كند اثر هنري او هم بتدريج تغيير مي ها، ذوق و سليقة هنرمند و به تبع آن روحيات و

فيزيولوژيك( ار بيشتر تحت تأثير عوامل اجتماعي و محيطي هستند تا عوامل جسمانيگيرد كه موسيقي اشع ت ميقو.(  
براي اثبات يا رد اين فرضيه لازم بود دو شاعر از دو دوره و فضاي اجتماعي مختلف بـا دارا بـودن وجـوه اشـتراك،         

ر موسيقي شعر تأثير بيشتري دارند يا شدند و براي اين كه بتوان به اين سؤال كه عوامل اجتماعي و محيطي ب انتخاب مي
فضاي اجتماعي متفـاوت را تجربـه كـرده     شد كه خود، دو محيط و مي بايست شاعري انتخاب مي عوامل فيزيولوژيك؟

افضل الدين بديل بن علي نجار خاقاني شـرواني و حكـيم ركـن الـدين مسـعود       براي دست يافتن به اين مقصود، .باشد
براي بررسي انتخاب شد ايـن  ) 1066م( شاعر تواناي قرن يازدهم دليل اين كه حكيم ركنا، .دانتخاب شدن 1مسيح كاشاني

طبيعي و سياسي مختلف يعني ايران و هنـد را درك   بود كه وي از خاقاني شرواني تقليد كرده و هم دو محيط اجتماعي،
  .كرده است

ر از نظر موسيقي بيروني و موسيقي كناري بررسـي  روش انجام تحقيق به اين صورت است كه ابتدا اشعار اين دو شاع   
بعد اشعار مدحي مسـيح كاشـاني    ةدر مرحل شود؛ و مقايسه و تحليل مي ها، و سپس با توجه به اتمسفر محيط زندگي آن

  .شوند اند از اين ديدگاه تحليل مي فضاي اجتماعي، سياسي و طبيعي مختلف سروده شده كه در دو
 

 عار مسيح كاشاني و خاقاني شروانيبررسي موسيقي بيروني اش

  وزن غزليات
كه پركـاربردترين وزن در غزليـات او، مفعـول     غزل تعيين گرديد 339اوزان  براي تجزيه و تحليل وزن غزليات خاقاني،

كم كاربردترين مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن،  و) مقصور(، بحر هزج اخرب مقبوض محذوف )مفاعيل(مفاعلن فعولن 
 غزل او تعيـين گرديـد كـه پـر     425تجزيه و تحليل وزن غزليات مسيح كاشاني، وزن در. مثمن مخبون است بحر مجتث

رمل مثمن محذوف يـا مقصـور و كـم كـاربردترين      كاربردترين وزن در غزلياتش، فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، بحر
  .فعولن فعولن فعولن فعل بحر متقارب مثمن محذوف است

  
  

  )خاقاني و مسيح كاشاني(كاربرد اوزان و بحور مختلف در غزليات جدول بسامدي  
 مسيح خاقاني بحر وزن

 )فاعلان(فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
  )فعَلن(فاعلاتن فعلاتن فع لن 

  )فاعلن( فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

  )مقصور(رمل مثمن محذوف
  رمل مسدس محذوف

  رمل مثمن مخبون، مخبون محذوف
  )مخبون محذوف( رمل مسدس مخبون اصلم

  )محذوف( رمل مثمن مشكول
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 2 0 رمل مثمن مخبون فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

 162 67  جمع

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

 بحر رجز سالم
  رجز مطوي مخبون

 رجز مطوي

11  
9  
1 

4  
4  
0 

 8 21  جمع

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
  )مفاعيل(مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 

  )مفاعيل(مفعول مفاعلن فعولن 
ــاعيلن    ــول مفـ ــاعيلن مفعـ ــول مفـ مفعـ

  )مفاعيلان(
  )مفاعيل(مفاعيلن مفاعيلن فعولن 

  ل مفاعلن مفاعيلنمفعو
 مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

 بحر هزج مثمن سالم
  )مقصور(اخرب مكفوف محذوف 
  )مقصور(اخرب مقبوض محذوف 

  )مسبغ(اخرب 
  )مقصور( هزج مسدس  محذوف

  هزج مسدس اخرب مقبوض
 هزج مثمن مقبوض

10  
20  
31  
14  
22  
10  
1 

94  
31  
6  
2  
6  
0  
0 

 139 108  جمع

 فاعلاتنمفعول فاعلاتن مفعول 
 )فاعلان(مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن 

 مضارع اخرب
 )مقصور (اخرب مكفوف محذوف 

22  
44 

3  
73 

 76 66  جمع

 )فع لن(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 

  )اصلم/مقصور/ مجتث مثمن مخبون، محذوف
 مثمن مخبون

15  
1 

27  
3 

 30 16  جمع

 )فع لان( لن فاعلاتن مفاعلن فع
 فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

  )اصلم مسبغ(خفيف مخبون اصلم
 خفيف مثمن محذوف

25  
1 

9  
0 

 9 26  جمع

 1 6 متقارب مثمن سالم فعولن فعولن فعولن فعولن

 1 6  جمع

 )فاعلان(مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 )فاع( مفتعلن فاعلات مفتعلن فع

مطــوي (منســرح مــثمن مطــوي مطــوي مكشــوف
  )موقوف

 )مجدوع( مثمن مطوي منحور

18  
11 

0  
0 

 0 29  جمع

 425 339  جمع كل
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نمودار بحرهای غزليات خاقانی و مسيح

0%

10%

20%

30%

40%

50%

رمل هزج مضارع مجتث خفيف رجز متقارب منسرح

خاقانی
مسيح

  
بار از اوزان كوتاه كه ضربي و تند و پرحركتند، استفاده كرده است بـرخلاف او، مسـيح    109خاقاني در غزليات خود     

خـانلري در بررسـي    .سنگين و غم انگيز دارند بهـره بـرده اسـت    نگي متين،بار از اوزان متوسط ثقيل كه آه183كاشاني 
مفعـولُ  «و »فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن    «ديوان شعرا از قرن ششم تا سيزدهم در مورد استعمال دو وزن  برخي از

اسـتعمال بيشـتري    اول قرن ششم ست كه بحر رمل مثمن محذوف در نيمةبه اين نتيجه رسيده ا »فاعلات مفاعيلُ فاعلن
همان قرن به خاطر توجه شعرا به اوزان كوتاه كمتر مورد توجه قرار گرفته و باز در قـرن هفـتم و    ةدر نيم داشته است و

هاي قرن هشتم اوزان مورد استعمال، ضربي تر و  ايشان معتقد است كه تا نيمه .هشتم مجدداً مورد توجه قرار گرفته است
هاي اجتماعي كه در اثر حمله بنيـان كـن مغـول بتـدريج بـه       عد به دليل مشكلات و نابسامانيسرورآورترند و از آن به ب

وجود آمد وزن هاي متوسط ثقيل خصوصاً بحر رمل مثمن محذوف چون از آهنگي سنگين و متين برخوردار است و در 
و رجـز مـثمن    قيل مثل بحر رمـل يابد و در مقابل اوزان بلند ث رواج بيشتري مي ،موسيقي آن حزن و اندوهي نهفته است

 .)1373:202خـانلري، (كمتري برخوردار اسـت  است از رواج  ، نشاط و هيجاني كه در آن نهفتهسالم به علت ضربĤهنگ
 ةحمل ـ :هاي موسيقي اشاره كـرده و گفتـه اسـت    مغول بر دستگاه ه ملك الشعراي بهار به تأثير حملةلازم به ذكر است ك

هاي حزن انگيز باقي بمانند   از بين بروند و دستگاه ،اند هاي موسيقي كه شاد بوده ستگاهدمغول سبب شده است بعضي از 
كند آنها عزايي دارنـد و نوحـه    اگر كسي مسبوق به موسيقي ايران نبوده آواز ساز و زمزمه خواننده را بشنود خيال مي« و

اني شاعر بلند آوازه قرن ششـم بيشـتر گـرايش بـه     دهد كه خاق اين تحقيق نيز نشان مي .)2/398: 1371بهار،( »خوانند مي
اند در حالي كه مسيح كاشاني  كاربرد اوزان كوتاه داشته است چون بيش از يك سوم غزليات او در اين اوزان سروده شده

اگـر  البتـه   اند و درصد غزلياتش در اين اوزان سروده شده 43 به كاربرد اوزان متوسط ثقيل بيشتر تمايل دارد و نزديك به
  .دهند درصد اوزان را به خود اختصاص مي 61اوزان متوسط خفيف را به آن اضافه كنيم بيش از 

  وزن قصايد
قصيده مسـيح تعيـين گرديـد كـه      114قصيده خاقاني و  132وزن  در بررسي و مقايسه وزن قصايد خاقاني و مسيح،    

  :دهد جدول زير كاربرد انواع آن را نشان مي
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  مسيح كاشاني اربرد اوزان و بحور مختلف در قصايد خاقاني وجدول بسامدي ك

 مسيحخاقاني بحر وزن

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
  )فعولن(مفاعيلن مفاعيلن مفاعي 

  )مفاعيل(مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 
  مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن

 مفعول مفاعلن فعولن

 بحر هزج مثمن سالم
  هزج مسدس محذوف

  هرج مثمن اخرب مكفوف محذوف يا مقصور
  هزج مثمن اخرب

 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف

2 
2 
2 
1 
8 

11  
1  
11  
0  
0 

 23 15  جمع

 فعولن فعولن فعولن فعولن
 )فعول(فعولن فعولن فعولن فعَل 

 بحر متقارب مثمن سالم
 )مقصور(بحر متقارب محذوف 

6 
0 

2  
1 

 3 6  جمع

فــاعلنفــاعلاتن فــاعلاتن فــاعلاتن
  )فاعلان(

  )فاعلان(فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
  )فعلان( فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن

  فاعلاتن فعلاتن فَعلن
 فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

  )مقصور(بحررمل مثمن محذوف
  بحررمل مسدس محذوف يا مقصور

  ) مخبون مقصور(محذوف  بحررمل مثمن مخبون،
  رمل مسدس مخبون مخبون محذوف

 مثمن مشكول رمل

17 
4  
9  
3  
1 

19  
1  
18  
0  
0 

 38 34  جمع

 )فاعلان(مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 مفتعلن فاعلات مفتعلن فع

مطــوي (منســرح مــثمن مطــوي، مطــوي مكشــوف
  )موقوف

 منسرح مثمن مطوي منحور

13  
4 

5  
0 

 5 17  جمع

 مغعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن
 )فاعلان( مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلن

 مضارع مثمن اخرب
 )مقصور( مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

5 
28 

3  
22 

 25 33  جمع

 6 14 )اصلم مسبغ( خفيف مسدس مخبون اصلم )فع لان( فاعلاتن مفاعلن فع لن

 6 14  جمع

 )فع لن(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن

  )اصلم( مجتث مثمن مخبون مخبون محذوف
 مجتث مثمن مخبون بحر

6 
0 

13  
1 

 14 6  جمع

 0 1 سريع مسدس مطوي مطوي مكشوف مفتعلن مفتعلن فاعلن
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 0 1  جمع

 0 4 رجز مثمن سالم مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 0 2 رجز مثمن مطوي مخبون مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

 0 6  جمع

 114 132  جمع كل

      
و كم كـاربردترين بحـر سـريع اسـت و از      2كه پركاربردترين بحر در قصايد خاقاني بحر رملدهد  جدول فوق نشان مي

بار و وزن 28بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف يا مقصور با ) فاعلان( اوزان، وزن مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلن
رين كـاربرد را دارد كـه از اوزان   بيشـت  بـار،  17بـا  ) مقصـور ( بحر رمل مثمن محذوف )فاعلان( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

مسيح كاشاني نيز در قصايد از بحر رمل بيشترين و از بحر متقـارب كمتـرين اسـتفاده را     .شود متوسط ثقيل محسوب مي
بحـر مضـارع مـثمن اخـرب مكفـوف      ) فـاعلان ( از ميان اوزان عروضي، وزن مفعول فاعلات مفاعيلُ فـاعلن  .برده است

بـار   19بـا ) مقصـور ( بحـر رمـل مـثمن محـذوف     )فاعلان( و وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن بار 22محذوف يا مقصور با 
البتـه علـت شـباهت     .شـويم  متوجه شباهت زياد اين دو شاعر مي با نگاه اجمالي به اين مطلب،. بيشترين كاربرد را دارد

مسـيح گـاه عـلاوه بـر      .اشاني ازو دانستتبعيت و تأثير پذيري مسيح ك ظاهري آنها را بايد در تأثيرِ نفوذ كلام خاقاني و
  .، قافيه و رديف شعرش را از خاقاني، وام گرفته استوزن

  :خاقاني
 

ــرآورم  ــه گلشــن ســودا ب ــر صــبح ســر ب  ه
 

  
ــرآورم   ــك آوا بـــ ــور آه برفلـــ  وز صـــ

                                               

  )243ص(                                                                                                                                   
    :مسيح

 
 ورمآكو دسـت آن كـه دسـت بـه يغمـا بـر      

 

  
ــو ز     ــم ت ــود غ ــا ب ــر ج ــرآورم  ه ــا ب  دله
                                     

  )2638بيتديوان، (                                                                                                                
  :خاقاني
      

 مرا دل پير تعليم است و من طفـل زبانـدانش  
 

  
ــتانش   ــو دبس ــر زان ــر و س ــليم سرعش  دم تس

 

   )209ص(                                                                                                                         
  :مسيح

 
 ببين درياي چشـمم را و زور سـيل مژگـانش   

 

  
 مياور بر زبان ديگـر حـديث نـوح و طوفـانش    

 

  )1981بيتديوان، (                                                                                                              
  

  :هاي فراواني كه از اشعار خاقاني برده است در مقام مفاخره سروده است ي با وجود بهرهمسيح كاشان
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 رشك مـنبلرزد آن چنان در گور خاقاني ز

 

 به كاشان افكند از خاك شروانش جنبشيككه 
 )2010بيت ديوان،(                                

   
  :كند د خويش معرفي ميداند كه ديگران را مقلّ را نه تنها صاحب سبك مي و گاه تفاخر را به حدي رسانيده كه خود

 بــه كــس نســبتم نيســت زاهــل هنــر
 

ــاب    ــن انتسـ ــه مـ ــاند بـ ــي رسـ ــر مـ  هنـ
 )268بيت ديوان،(                                 

 ...)خفيف و متوسط ثقيل،طبقه بندي اوزان به ( حال اگر اوزان قصايد خاقاني و مسيح با توجه به طبقه بندي خانلري    
در ) درصـد كـاربرد  45بـا  ( كاربرد اوزان متوسط ثقيل و خفيـف  آيد؛ اي بر خلاف ظاهر آن بدست مي بررسي شود نتيجه

نـاكتر و   دهد كه لحن خاقاني و روحيه او در قصايد اندوه قصايد خاقاني اگرچه نسبت به غزليات بيشتر است و نشان مي
صبور نيز به  .كاربردش كمتر است )درصد55با( ا نسبت به اوزان كوتاه و متناوب و بلند ثقيلام ؛تر از غزليات است حزين

  .)402: 1370صبور،(ند ثقيل و متناوب اشاره كرده است ديگر شعراي آذربايجان به كاربرد اوزان بل تمايل خاقاني و
يـات از اوزان متوسـط ثقيـل و خفيـف     مسيح در قصايد مانند غزل .اين نسبت در قصايد مسيح كاشاني معكوس است    

بلند ثقيـل   و از اوزان كوتاه، متناوب واستفاده كرده است  دهد، درصد كاربرد را به خود اختصاص مي63بار كه 72حدود 
  .درصد استفاده كرده است 80/22بار يعني  26كمتر از 

  وزن مقطعات 
قطعه در بحر مضارع و از هشتاد و چهار قطعه موجـود   46قطعه در بحر خفيف و  63قطعه در ديوان خاقاني،  214از    

قطعه در بحر مضارع و بقيه در سه بحر خفيف، مجتث و هـزج سـروده    19قطعه در بحر رمل و  24در ديوان اول مسيح،
  : به جدول زير توجه كنيد .اندشده

  
  جدول بسامدي كاربرد اوزان و بحور مختلف در مقطعات

مسيحخاقاني بحر وزن
تن فـــاعلاتن فـــاعلاتن فـــاعلنفـــاعلا

  )فاعلان(
  )فعلان( فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 )فع لان(فاعلاتن فعلاتن فعلن 

  )مقصور(بحررمل مثمن محذوف
  )مخبون مقصور( رمل مخبون،مخبون محذوف

  رمل مسدس محذوف
 )اصلم مسبغ(مخبون مخبون محذوف 

10 
4  
10  
13 

11  
10  
2  
1 

 24 37  جمع

 )فاعلان(مغعول فاعلات مفاعيلُ فاعلن
 مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن

  )مقصور( مضارع اخرب مكفوف محذوف
 مضارع اخرب

45 
1 

18  
1 

 19 46  جمع

  4 7 هزج مسدس محذوف مفاعيلن مفاعيلن فعولن
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 مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن
  )فعل/فاع( مفعول مفاعلن مفاعيلن فع

  )مفاعيل( مفعول مفاعلن فعولن
  فاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن م

 مفعول مفاعلن مفاعيلن

  هزج اخرب مكفوف محذوف
  )مجبوب/ازل( بحرهزج اخرب مقبوض ابتر
  )مقصور( هزج اخرب مقبوض محذوف

  هزج مثمن سالم
 هزج مسدس اخرب مقبوض

2 
0 
10  
2  
1 

2  
1  
5  
0  
0 

 12 22  جمع

 )فع لان(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
 لن فعلن مستفعلن فعلنمستفع

  )اصلم مسبغ(مجتث مثمن مخبون
 مجتث مثمن مخبون محذوف

21  
1 

13  
0 

 13 22  جمع

 16 63 )اصلم مسبغ(خفيف مخبون اصلم )فع لان( فاعلاتن مفاعلن فع لن

 16 63  جمع

 فعولن فعولن فعولن فعولن
 فعولن فعولن فعولن فعل

 بحر متقارب سالم
 بحر متقارب محذوف

12  
3 

0  
0 

 0 15  جمع

 )فاعلان(مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 )فاع( مفتعلن فاعلات مفتعلن فع

مطــوي ( منســرح مــثمن مطــوي مطــوي مكشــوف
  )موقوف

 )مجدوع( منسح مثمن مطوي منحور

1  
6 

0  
0 

 0 7  جمع

 84 214  جمع كل

     
درصد مقطعات او در ايـن اوزان  14/55است وبار استفاده كرده 118دهد كه خاقاني از اوزان كوتاه  جدول فوق نشان مي 

 گيرد؛ ايـن در  درصد مقطعات را در بر مي38/37بار استفاده كرده كه 80از اوزان متوسط ثقيل و خفيف  اند و سروده شده
درصد 90/61بار يعني 52حدود  خفيف بيشتر استفاده كرده است و حالي است كه مسيح كاشاني از اوزان متوسط ثقيل و

اعداد و ارقام به اين معني است كه خاقاني از اوزان ضربي و سرورآور بيشتر استفاده . و داراي اين اوزان هستندمقطعات ا
  . غم انگيز را بيشتر بكار برده است داراي آهنگ حزين و متين و اوزان ِسنگين، كرده است و مسيح برخلاف او،

 : دهد يح كاشاني نشان مينمودار زير كاربرد بحور مختلف را در مقطعات خاقاني و مس



 11/    تحليل ساختاري اشعار خاقاني شرواني و مسيح كاشاني

  

17.28

28.57

21.49
22.61

29.43

19.04

10.28

15.47

10.28
14.28

7

0
3.27

0
0

5

10

15

20

25

30

رمل مضارع خفيف مجتث هزج متقارب منسرح

خاقانی
مسيح

  
  :مسيح مقطعات خاقاني و و قصايد نمودار كاربرد بحرهاي مختلف درغزليات،
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رمل مضارع خفيف مجتث هزج متقارب منسرح سريع
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مسيح

 
شـاعر در  با بررسي اوزان اشعار خاقاني و مقايسه آن با مسيح كاشاني، نيز تطبيق آن با وضع اجتماعي زمان و جايگاه     

حال بـراي   3.رسيم كه عوامل اجتماعي بيش از عوامل فيزيولوژيك بر موسيقي بيروني اشعار مؤثرند به اين باور مي دربار،
اشعار مدحي مسـيح كاشـاني كـه در دو    . يا نه گذارد مياين كه ببينيم تغيير فضاي اجتماعي بر اشعار يك شاعر هم تأثير 

  .بررسي شدند اند، وت سروده شدهسياسي و طبيعي متفا فضاي اجتماعي،
را سـتوده و   كـه سـال هـا او   (دانيد مسيح كاشاني پس از دلگيري و دل آزردگي از شاه عبـاس اول   همان طور كه مي    

اشعار مدحي  .گذراند تي از عمر خويش را به مدح سلاطين آن سرزمين ميشود و مد راهي ديار هند مي )درمان كرده بود
ثقيـل   بلنـد  درصـد داراي اوزان كوتـاه و   77/15درصد داراي اوزان متوسط ثقيل و  37/34اند وده شدهكه در ايران سر او

 درصـد داراي اوزان كوتـاه و  77/27درصد داراي وزن متوسط ثقيـل و 33/33اند  هستند و اشعاري كه در هند سروده شده
تغيير در  با وجود ثبات نسبي شخصيت شاعر،دهد كه تغيير فضاي اجتماعي  بررسي اين اوزان نشان مي .ثقيل هستند بلند

سبب شده است اوزان متوسط ثقيـل كاهشـي انـدك و در مقابـل      اين تغيير فضا، .موسيقي شعر ايجاد كرده است وزن و
  . اوزانِ كوتاه و بلند ثقيل، افزايش قابل توجهي بيابند
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  و مقطعات خاقاني و مسيح قصايد نتايج بررسي اوزان در غزليات،

دهد كه خاقاني بيشتر از اوزان كوتاه استفاده كـرده و مسـيح كاشـاني از اوزان     بررسي اشعار خاقاني و مسيح نشان مي    
ياد آوريـم بـه تـأثير اوضـاع اجتمـاعي بـر وزن و        حال اگر وضع سياسي و اجتماعي عصر دو شاعر را فرا .متوسط ثقيل

سـبب رقّـت    ...ناملايمات و هاي اجتماعي، جنگ و نزاع ها و دانيد نابساماني چنانكه مي .بريم موسيقي شعر بيشتر پي مي
بيشتر تحت  تر هستند، حساس ،ود و شعرا كه نسبت به افراد ديگرش عواطف و لطافت احساسات و درونگرايي انسان مي

هـاي اجتمـاعي بـيش از     ملايمات و نابسامانينا) صفويه دورة(در عصر مسيح كاشاني  .گيرند تأثير عوامل بيروني قرار مي
اي در دربار و از احترام خاصي نزد مردم برخوردار بودند در حـالي   او، شعرا از جايگاه ويژه ةعصر خاقاني است در دور

بـه عنـوان شـاعر،    ( مسيح كه از پزشكان نزديك شاه عباس اول بـود . كه در عصر صفوي از چنين جايگاهي خبري نبود
آشنايي داشته و چرخش روزگار و شدآمد قضا ... قتل و با تمام وجود با رنج و درد و غم و اندوه و) م او نبودمورد احترا

درون گـرا و در نتيجـه    اي افسـرده، نااميـد و بـدبين،   و قدر را خوب درك كرده است؛ اين مسائل باعث ايجـاد روحيـه  
سبب شد  تفكرات پيچيده و دور از ذهن در شاعر شد و وبيان انديشه ها  رات و خيالات دور و غريب،پرداختن به تصو

به همين علت گـرايش   .حزن آور و اندوهناك داشته است متين و كه شاعر به اوزاني گرايش پيدا كند كه آهنگي سنگين،
  . به سرودن اشعار در اوزان متوسط ثقيل در چنين شعرايي بيشتر مي شود

  :شود وق نتايج زير حاصل ميبا نگاه اجمالي به آنچه گذشت و نمودار ف
در اشـعار   در اشعار مسيح رمـل و كـم كـاربردترين بحـر     پركاربردترين بحر در اشعار خاقاني بحر مضارع و هزج و -1

  .خاقاني بحر سريع و در اشعار مسيح بحر متقارب است
  .ستنددرصد اشعار خاقاني داراي اوزان متوسط ثقيل ه25كمتراز  درصد اشعار مسيح و 40بيش از -2
در اشعار خاقاني بيش از مسيح كاشاني شاد و ضربي و نشاط آور برخوردارند بلند ثقيل كه از موسيقي  اوزان كوتاه و -3

  .است
شـعر   261قطعه خاقاني از نظر تعداد افاعيل عروضـي در هـر بيـت، مشـخص شـد كـه       غزل، قصيده و685با بررسي -4
 غزل، 623اند در حالي كه از  به صورت مثمن سروده شده )ددرص89/61( شعر 425به صورت مسدس و )درصد10/38(
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بـه صـورت    )درصـد 52/90( شـعر  564به صورت مسدس و  )درصد47/9( شعر 59قصيده و قطعه مسيح كاشاني، تنها 

  .مثمن است و اين با مضمون گرا بودن شاعر كه به دنبال وزن هاي طولاني تر بوده است، همخواني دارد
  .ثرندؤاعي و شرايط زندگي در كاربرد اوزان عروضي  بسيار ماوضاع سياسي اجتم -5
  

  بررسي قافيه و رديف در اشعار خاقاني و مسيح  
مطالب بسياري نوشته و گفته شده است تا جايي بعضـي از شـعر    در تأثير موسيقايي قافيه و نقش و كاركرد ديگر آن،    

ما در اين مقـال تنهـا بـه جنبـه     . )62: 1373شفيعي كدكني،( اند كاركرد قائل شده شناسان حتي براي آن تا پانزده نقش و
  .پردازيم مسيح كاشاني مي موسيقايي قافيه در اشعار خاقاني و

 »روي«پا، ما؛ يا همخوان  :مانند )چه كوتاه چه بلند(واكه  دانيد حداقل مشتركات بين دو كلمه قافيه، همان طور كه مي    
 هـا  همخـوان  چه هر. حداقل موسيقي لازم قافيه را دارا هستند اين نوع قوافي، ).خوانهم+واكه( و واكه پيش از آن است

 شود و هاي قافيه بيشتر شود، همĤهنگي و موسيقي آنها افزوده مي مشترك بين كلمه) مصوت هاي(ها  واكهو ) ها صامت( 
اگر شاعري . رابطة مستقيم برقرار استبين آن دو  .شود هر چه تعداد آنها كمتر شود از آهنگ و موسيقي قوافي كاسته مي

 ـ )حاجـب ( توانـد بـا آوردن رديـف    اي انتخاب كند كه كمترين اشتراكات را داشـته باشـد، مـي   كلمة قافيه أثير ، نقصـان ت
اگـر ديـوان    .كنـد  زيرا رديف يا حاجب در خوشنوايي و ايجاد موسيقي شـعر كمـك مـي   موسيقايي قافيه را جبران كند؛ 

. نـد ا بينيم كه درصد قابل توجهي از اشعار آنها داراي رديـف  فارسي را از پيش چشم بگذرانيم ميشعراي درجه اول ادب 
 هاي قافيه يـا بـه همخـوان    دانيد كلمه همان طور كه مي. قافيه است ةديگر در بحث قافيه، در مورد آخرين واج كلم ةنكت

شوند به دليل اين كه دهان، هنگام اداي آنها بـاز   ، آنهايي كه به واكه ختم مي)مصوت(شوند يا به واكه  ختم مي) صامت(
تواند خود را با ريتمِ شعر هماهنگ كند و تا جايي كه لازم اسـت   است، قابل امتداد و كشش صوتي هستند و خواننده مي

 بعضي به صـامت سـايواج  : شوند خود دو نوعنداي كه به همخوان ختم ميهاي قافيه ولي كلمه. آهنگ شعر را ادامه دهد
شوند و بعضي به بستواج، قافيه هايي كه به بستواج ختم مي شوند به دليل اين كه دهان هنگام توليد آنهـا بسـته   ختم مي

وقتـي شـعري    با توجه بـه ايـن مطلـب،    .قابل كشش و امتداد صوتي نيستند ،گيرديا حالت انسدادي به خود مي شود مي
شود؛ ولي شـعري كـه   شود كشش صوتي ناگهان قطع ميختم مي..) .ب،پ، م و(اي دارد كه به صامت بستواج مثل قافيه

هاي سايشي را است چون صامت...) س، ش، ز و(اي است كه حرف آخر آن از نوع سايواج يا سايشي مانند داراي قافيه
تـاً موسـيقي   توان امتداد داد و به اندازة هواي درون ريه آن را كشيد، اين كشش صوتي به ايجاد موسـيقي قافيـه و نهاي  مي

  .كند شعر كمك شاياني مي
  .شود حال با اين رويكرد به بررسي قافيه و رديف اشعار اين دو شاعر توانا پرداخته مي

  
  قافية غزليات

در بررسي قوافي شعري اين دو شاعر به مقيد و مطلق بودن آنها به اين دليل توجه شد كه مشخص شود تا چه اندازه     
  :دهد دو نمودار زير قوافي مقيد و مطلق دو شاعر را نشان مي. مشترك بين آنها رعايت شده استهاي  همخوان ها يا واكه
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درصـد اشـعار قافيـه مقيـد     08/22درصد اشعار، قافيه مطلق و تنها55/78دهد كه  نمودار قوافي اشعار خاقاني نشان مي    
درصـدرا از نـوع   08/27درصد قوافي اشعار خويش را از نوع مقيـد و 91/72در حالي كه مسيح كاشاني نزديك به . نددار

اين اعـداد و  . هستند» مطلق«غزل داراي قافية  102دارند و تنها » مقيد«غزل مسيح،  قافية  323. رده استمطلق انتخاب ك
اني از اشتراكات واجي بيشتري نسبت به مسيح كاشـاني و قهـراً از   ارقام بيانگر اين نكته است كه قافيه هاي خاقاني شرو

  .موسيقي بيشتري برخوردار هستند
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نموىار مقايسه قوافي خاقاني و مسيح
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  :دهد كه مسيح در تركيب بند نيز از قافيه مقيد بيش از مطلق استفاده كرده است نمودار زير نشان مي
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درصد 04/84بيش از  گوي سبقت را از خاقاني ربوده است و اربرد قافيه، مسيح كاشاني در كاربرد رديف،بر خلاف ك    

البته اين مطلب  .درصد اشعارش از رديف استفاده كرده است82/72اشعارش داراي رديف هستند در حالي كه خاقاني در
راي اين كـه بدرسـتي دريـابيم موسـيقي كنـاري      زيرا ب ؛به اين معني نيست كه موسيقي كناري اشعار مسيح غني تر است

مسـيح در كـاربرد قـوافي مطلـق      .تر است يا خاقاني، بايد قافيه و رديف را با هم توأمان در نظر بگيريم اشعار مسيح غني
درصـد  11حـدود   خاقاني در كاربرد رديف، و درصد كمتر از قافيه مطلق استفاده كرده است51نسبت به خاقاني بيش از 

توان نتيجه گرفت كه اشعار خاقاني در  پس با توجه به اين مطلب، مي .بت به مسيح از رديف استفاده كرده استكمتر نس
  .موسيقي كناري بسيار غني تر از اشعار مسيح كاشاني است

  :نمودار زير بيانگر كاربرد رديف در اشعار اين دو شاعر است
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رديف ها به سه نوع كلي . رديف بعد از بسامد كاربرد آن، شايان توجه است، نوع رديف هاستآنچه در بررسي     

و ) اند تكرار جمله به دليل داشتن فعل جزو رديف هاي فعلي محسوب شده( رديف هاي اسمي، فعلي: شوند تقسيم مي
  :به نمودار زير دقت كنيد. حرفي
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هاي  دو از رديف زيرا هر ؛دو شاعر به اهميت و تأثير رديف هاي فعلي كاملاً آگاهي دارند دهد كه هر شان مينمودار ن    
درصـد   90/78مسـيح بـيش از    درصد رديف هـايش و  54/84خاقاني بيش از .اند فعلي بيش از اسمي و حرفي بهره برده

دانيـد   چنانكه مي. از رديف فعلي استفاده كرده است البته خاقاني بيش از مسيح .هاي اشعارش از نوع فعلي هستند رديف
حركت مي بخشند و در مقابل رديف هاي اسمي و حرفي سبب ايستايي شعر  به فضاي شعر، پويايي و هاي فعلي، رديف

هاي اسمي  رديف خاقاني و مسيح بيشترين بهره را از رديف فعلي و كمترين را از .)412: 1373شفيعي كدكني،( شوند مي
كـار  ه توان گفت كه بررسي رديف هاي ب ها مي هاي رديف حال با توجه به ويژگي .اند برده في كه جامد و ايستايند،و حر

شاعري كه از رديف هاي اسمي بـيش   .سازد رفته در اشعار يك شاعر ما را به روحيات شاعر و شخصيت او رهنمون مي
هاي فعلـي بـيش از    است و شاعري كه از رديف» ون و ايستاييبيشتر اهل تجريد و انتزاع و سك«كند  از فعلي استفاده مي

هـاي   خاقاني و مسيح بيشتر از رديف) 413همان، (» تر اهل تجربه و رفتار و حركت استبيش«برد  انواع ديگر آن بهره مي
  .اند تا رديف هاي اسمي و حرفي فعلي استفاده كرده

سيقي كناري اشعار خاقاني و مسيح را به اختصار اين گونه بيان هاي مو توان ويژگي پس با توجه به مطالبي كه گذشت مي
  :كرد

  .هاي خاقاني از اشتراكات بيشتري نسبت به مسيح كاشاني برخوردار است قافيه -1
  .هاي خاقاني بيشتر از نوع مطلقند ولي قافيه هاي مسيح از نوع مقيد قافيه -2
  .بران كرده استمسيح، نقصان موسيقي اشعارش را با كاربرد رديف ج -3
هاي  خاقاني بيش از مسيح از رديف و هاي اشعار خاقاني شرواني و مسيح كاشاني بيشتراز نوع فعلي هستند رديف-4

  .فعلي استفاده كرده است
  . شاعر، پويايي و حركت بخشيده است هاي فعلي به فضاي شعرِ اين دو كاربرد رديف -5

  نتيجه 
  :نتيجه گرفت از مطالبي كه گذشت شايد بتوان چنين

از وزن هاي كوتـاه بـيش از   ) جسماني( خاقاني شرواني بيشتر تحت تأثير عوامل اجتماعي و بعضاً فيزيولوژيك -1
حركت و ضـربي دارنـد نـه آرام و ملايـم در حـالي كـه اوضـاع         متوسط ثقيل استفاده كرده است كه ريتمي پر

ان متوسط ثقيل استفاده كنـد كـه ريتمـي    اجتماعي عصر صفوي سبب شده است كه مسيح كاشاني بيشتر از اوز
آرام و ملايم دارند و اين امر باعث شده كه موسيقي اشعار او بيشتر حزن انگيز و متـين شـود تـا نشـاط آور و     

  .شاد
اثر گذار است و سبب مي شـود كـه شـعرايي كـه در دو      اجتماعي و محيطي بر روحيات شاعر عوامل سياسي، -2

اند تحت تأثير عوامل اجتماعي و سياسي و فكري، اوزانـي را   مختلف زيسته دوره يا فضاي اجتماعي متفاوت و
  .برگزينند كه متناسب با آن شرايط باشد

) موسـيقي شـعر  ( بر انتخاب و گزينش اوزان) جسماني( عوامل اجتماعي و محيطي بيش از عوامل فيزيولوژيك -3
 .مؤثرند
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اند به همين دليـل   موسيقي شعر بخوبي درك كردهاهميت و تأثير موسيقي كناري را در آهنگ و  شعراي بزرگ، -4

 .اند از رديف هاي طولاني خصوصاً فعلي استفاده كرده هاي مطلق، آنها علاوه بر استفاده از قافيه

 . اشعار خاقاني از نظر موسيقي كناري، غني تر از اشعار مسيح كاشاني است -5

  
  ها پي نوشت

  )497: 1362فخرالزماني قزويني، :نيز به بعد و17: 1389فيان،شري( :ك.براي اطلاع از شرح حال مسيح كاشاني ر -1
نوعي آرامش به شاعر  دهند و بحر رمل و هزج به علت طولاني بودن مجال تفكر و تأمل بيشتري را به شاعر مي -2

 ).80: 1374محمدي،(بخشند  مي

بهتري اقتصادي از جايگاه اجتماعي، سياسي و ) عصر صفوي( مسيحة خاقاني نسبت به دورة شعرا در دور -3
در صورتي كه در عصر  اند؛ شده آنها در شمار طبقات مهم و مورد احترام جامعه محسوب مي .اند برخوردار بوده

براي اطلاع بيشتر ( .ندارند اند، صفوي، شاعران آن جايگاهي را كه در دربارهاي گذشته و در بين مردم داشته
  .)371-344:  1375فلسفي، و344: 1366صفا، :ك.ر
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